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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

 1398/04/23 مورخ   139860311001000829 شماره  رأي  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيأت 
ملک  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 
شيراز - ناحيه 1 تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضي آقاي بهنام اميري 
فرزند بهرام به شماره شناسنامه 6847 و کدملي 2291390104 صادره 
مترمربع   213/05 مساحت  به  خانه  باب  يک  ششدانگ  در  شيراز  از 
از پلاک  از 1652 اصلي مفروز و مجزي شده  پلاک 68154 فرعي 
از  شيراز خريداري  چهار  بخش  در  واقع  اصلي  از 1652  فرعي   553
منظور  به  لذا  است.  گرديده  محرز  کارگر  غدير  آقاي  رسمي  مالک 
اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
اعتراضي  متقاضي  مالکيت  به صدور سند  نسبت  صورتي که اشخاص 
ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولين  انتشار  تاريخ  از  توانند  مي  باشند  داشته 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  در صورت  است  بديهي  نمايند.  تقديم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
  5313/م الف                31261/191089

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/05/17  
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/02

حميد کشاورز- رييس ثبت اسناد و املاک ناحيه 1 شيراز

جنگل انبوه خیالم
با ریشه های برآمده از خاک

همه اش با کوچ پرستوها رفت...
دلت سوخت

ماندی
تا بدمی

به فانوس محبوس در قلبم...

توپ بازی قورباغه ها در برکه
یک روز قورقوری با دوستانش به برکه رفت. کنار برکه علف های 
پوشانده  را  آب  روی  نیلوفر  گل  برگ های  و  بود  روییده  زیادی 
از رو این برگ بپرم رو اون  بودند. قورقوری گفت: من میخوام 
برگ. قورقوری پرید و افتاد توی آب، دوستانش به او خندیدند؛ 
اما قورقوری باز هم تلاش کرد و توانست از روی برگ ها بپرد و 
در آب نیفتد. قورباغه ها مشغول بازی و پریدن روی برگ های 

گل نیلوفر بودند که قورقوری گفت: اونجا یه توپ بزرگ افتاده، 
من میرم که بیارمش. قورقوری رفت توپ را آورد و با دوستانش 
مشغول بازی شدند که یک دفعه توپ آنها به بوته ای خورد و بادش 
حالا  گفت:  آنها  از  یکی  شدند.  ناراحت  قورباغه ها  شد.  خالی 

چکار کنیم؟ قورقوری گفت: نگاه کنین! توپمون داره دوباره باد میشه. آب از سوراخ 
توپ داشت داخل می رفت و توپ بزرگ می شد. آنها خوشحال شدند. قورقوری با دوستانش 

روی توپ پریدند و بازی کردند و دیگر باد توپشان خالی نشد.

ماند  آب  یک حوض  مادربزرگ؛  خانه  از  آخر  در  و 
پنجره های  و  گلی  گلدان های  و  شمعدانی  گل های  و 

چوبی رنگارنگ.
اتاقک های کوچک کاهگلی که همه دیوارهاش ترک 

برداشتند.
...و آن خانه با صفای مادربزرگ؛ آسمان خراشی بلند 

شد
با بسیار پنجره های آهنی و یک بالابر طولانی

با سکوتی عجیب که دیگر آن صفای همیشگی را نداشت.
نه بازی کردن در حوض آبی

نه هر صبح آب دادن گل های شمعدانی
گنجشک ها  که  چوبی  پنجره های  آن  کردن  باز  نه 

هرروز لبه اش را آواز سر می دادند...
و اینجا بود که

خانه مادربزرگ تمام شد...

-هاااا
شور بود کاکو

دِریا همیجوره... یه جور ناجوری کاکو
ماهی ها  گیر شدن  نمک  روی  میشه  می کنی  فکر  پس   -

حساب واکرد؟
-نه کاکو

سر  از  اُ  حتمنی  آوردن،  دِر  شورشو  ماهیو  که  ایجوری 
چشمه گله.

- پس من میرم تهران.
باید فکری به حال انگشت ابهام آسمان بکنم.

اشارت ماه به پولک های ریخته بر شعرم، یواشکی ست...

اشک های زهرا و گنبد طلایی
دخترک همان طور که در صحن 
چرخ دارش  صندلی  روی  حرم 
نشسته بود و به گنبد طلایی خیره 
چشمانش  از  اشک  بود  شده 
سرازیر شد و یک بار دیگر صحنه 

جلوی  از  هولناک  تصادف  آن 
زهرا کوچولو  چشمش گذشت؛ 
پدر  همراه  به  پیش  سال  چند 
و مادر و مادربزرگ عازم سفر به 
پرشور  روزهای  بودند؛  مشهد 

بیاید  به مشهد  زهرا می خواست  بود.  و خوبی 
عروسک  مثل  کلی چیزهای خوشگل  رضا  امام  از  و 
چون  بخرد.  برایش  پدرش  تا  بخواهد  و...  دوچرخه  و 
مادرش به او گفته بود که امام رضا آرزوهای مردم را برآورده 
می کند مخصوصاً آرزوهای بچه ها را چون قلبشان پاک 
به هم ریخت؛ یک  آرزوهایش  تمام  یک دفعه  اما  هست؛ 
پدر  شد،  نزدیک  آنها  ماشین  به  روبرو  از  بزرگ  کامیون 
زهرا هر چه تلاش کرد نتوانست ماشین را کنترل کند و 
بالاخره آنها با هم تصادف کردند. پدر زهرا که فراموش 
شد  پرت  بیرون  به  ببندد  را  ایمنی اش  کمربند  بود  کرده 
آسیب  به سختی  مادربزرگش  و  مادر  کرد؛  فوت  درجا  و 
دیدند و کمر زهرا کوچولو براثر ضربه صدمه زیادی خورد 
طوری که دیگر نمی توانست راه برود. روزهای سختی 
و  مادر  با  زهرا  دوباره  از چند سال  بعد  اینکه  تا  گذشت 
مادربزرگش به زیارت آقا آمدند اما این بار دیگر عروسک و 
دوچرخه نمی خواست او این بار پاهایش را می خواست 
تا دوباره مثل قبل بتواند راه برود و کنجکاوی کند. زهرا 
چند روز به پنجره فولاد امام رضا دخیل بسته بود؛ و از 
امام رضا پاهایش را می خواست. نیمه های شب بود که 
که چهره ای  را  زیبایی  و  مهربان  مرد  کوچولو یک  زهرا 
نورانی داشت و با بقیه خیلی فرق داشت را دید ولی او 
را نمی شناخت، آن مرد مهربان به زهرا گفت: بلند شو 
و به دنبال من بیا! زهرا گفت: من که نمی تونم راه برم؛ 
من فلجم. آن مرد گفت: من بهت کمک می کنم، تو 
می تونی راه بری. زهرا با امید به حرف آن مرد مهربان 
گوش کرد و با ترس ولرز از افتادن بلند شد. خدای من! 
خودش  پاهای  روی  کسی  کمک  بدون  کوچولو  زهرا 
رضای  امام  آری  کرد.  برداشتن  قدم  به  شروع  و  ایستاد 
مهربان زائر کوچولویش را شفا داده بود، شور و هیجان 
محمدی  گل  عطر  و  نقاره خانه  زیبای  صدای  زائرین، 
تمام صحن و سرا را پرکرده بود. امام رضا باز هم به یکی 

از عاشقانش لطف و عنایت کرده بود.

نیایش محمدی

سارینا کارگر

سهیل پرند

ملیکا باقری

غزل 
سفلاییان

دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه يا آدرس الکترونيکي ذيل ارسال نمائيد.

ضمناً روزنامه در ويرايش مطالب ارسالي، آزاد است 
و مطالب ارسالي برگشت داده نمي شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس )این شماره( سرویس ادبی-هنری: صفورا کاظمی

فراخوان ارزيابی
دولت  الکترونيکي  تدارکات  سامانه  طريق  از  را  زير  ارزيابي  دارد  نظر  در  فارس  استان  اي  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداري  کل  اداره 
به آدرس الکترونيکي دولت )ستاد(  از طريق درگاه سامانه تدارکات  بازگشايي پاکت ها  ارزيابي و  نمايد کليه مراحل برگزاري   برگزار 

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و 
دريافت گواهي امضاء الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمين مبلغ برآورد )ريال(شرح پروژهرديف
)ريال(

 گواهي صلاحيت
معتبر مورد نياز

رتبه )5( راه و ترابري26/532/259/4351/327/000/000راهداري منطقه )1( )آباده- خرم بيد- بوانات- اقليد- پاسارگاد و مرودشت(1

رتبه )5( راه و ترابري36/064/979/9471/804/000/000راهداري منطقه )2( )شيراز- فسا- خرامه- سروستان- کوار- داراب(2

راهداري منطقه )3( )کازرون- سپيدان- ممسني- رستم- فراشبند- 3
فيروزآباد- قيروکارزين- جهرم- زرين دشت(

رتبه )5( راه و ترابري36/974/367/4851/849/000/000

1(داشتن گواهي صلاحيت معتبر مطابق با اسناد مناقصه الزامي مي باشد.     
آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونيکي  تدارکات  سامانه  طريق  از  روز   )5( بمدت   98/05/17 مورخ  صبح   8 ساعت  از  ارزيابي  اسناد  دريافت  مهلت   )2 

 www.setadiran.ir امکان پذير مي باشد.
3( آخرين مهلت بارگذاري مدارک: آخرين ملهت بارگذاري مدارک به صورت الکترونيکي در سامانه ستاد تا پايان وقت اداري مورخ 98/06/06 و تحويل نسخه 

فيزيکي آن به مناقصه گزار با رعايت موارد مندرج در اسناد ارزيابي تا پايان وقت اداري 98/06/06 و محل آن دبيرخانه اداره کل مي باشد.
4( زمان گشايش اسناد ارزيابي: اسناد ارزيابي را در حضور نمايندگان مناقصه گران حاضر در جلسه در ساعت 10 صبح مورخ 98/06/07 در اين اداره کل بازگشايي خواهد شد. 
5(اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه: شيراز بلوار مدرس اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي 

6( هزينه کارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود. استان فارس- اداره پيمان و رسيدگي     
مرکز تماس: 27313131،  دفتر ثبت نام: 85193768  و 88969737 7( اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سايت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفايل تامين کننده/ مناقصه گر« موجود است.
iets.mporg.ir و www.setadiran.ir 8( وب سايت ها جهت بازبيني آگهي

شناسه آگهي: 558629  6829/م الف  تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/05/17                  تاريخ انتشار نوبت اول: 98/05/16 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس      31269

بودند.  نقاشی  مشغول  هال  توی  بچه ها 
با خواهرم تلفنی صحبت می کردم: راستی 

تولدشه، به نظرت چه
جوری سورپرایزش کنم؟

رو  دیگه  هم  خونه،  توی  همسرم  و  من 
نفس صدا می کنیم.

داد.  ارائه  خوب  راهکار  تا  چند  خواهرم 
معمولاً وقتی با خواهرهام تلفنی صحبت 
می کنم طولانی میشه و این بار به طور 
اتفاقی متوجه درگوشی حرف زدن دو 
نمی دونستم  اما  شدم،  وروجک ها  تا 

دارن چه نقشه ای می کشن.
تلفنم که تموم شد؛ آتریسا گفت: مامان! میشه بیستا از 

این مقواها برامون بخری؟
- بیس تا؟! چه خبره؟!

ماهور گفت: مامان! خواهش می کنم، لازمه آخه، بعداً می فهمید.
قبول کردم و با خودم گفتم لابد یه طرح تازه به فکرشون رسیده.

عصر رفتم بازار و براشون خریدم. چند روزی می رفتن تو اتاقشون 
و مشغول نقاشی بودن، به منم می گفتن: نیای تو اتاق هان!

باید وقتی تموم شد ببینی.
یک روز پیش از تولد همسرم بود که بچه ها با مقواهایی که براشون 
خریده بودم اومدن پیشم و گفتن: مامان! حالا میتونی نقاشی هامون 

رو نگاه کنی!
- وااای خدای من! اینا همش کار خودتونه؟

- آره، مامان
چقدر قشنگن!

بهم نشون می داد و آتریسا هم در موردشون  ماهور دونه دونه 
باباس وقتی  این  باباس وقتی سوار ماشینه،  این  سخنرانی می کرد: 
میاد خونه، این باباس وقتی سر کاره، این باباس که با شما نشسته 

روی کاناپه...این باباس وقتی...
- چی کردین شما فرشته ها؟!

بابا یه نمایشگاه نقاشی بزنیم مثل  - مامان! ما میخوایم واسه تولد 
همون نمایشگاهی که یه بار ما رو با خودت بردی.

- خوش به حال بابا که همچین بچه هایی داره، این بهترین کادوی 
تولدیه که بابا تا حالا گرفته.

- مامان! به بابا نگی ها
- باشه عزیزم، خب حالا نمایشگاه رو کجا برپا کنیم؟

- شما بگین
- تو همین هال خوبه

- باشه مامان جون
تمام  فردا  میاد،  خوششون  خیلی  هم  مهمونامون  که  حتماً   -
نقاشی هاتون رو می برم قاب می گیرم. مطمئنم که باباجون حسابی 

غافلگیر میشه.
با کمک آتریسا و ماهور قبل از اومدن همسرم به خونه نمایشگاه 
رو برپا کردیم. نیم ساعت مونده به اومدنش روی در ورودی به 

هال روی یک پلاکارد نوشتیم:
به طرف نمایشگاه نقاشی بابای مهربون.

همسرم با دیدن این نوشته مات و مبهوت وارد هال شد.
بچه ها یکهو پریدن تو بغلش: بابا جون... بابا جون... تولدت مبارک! 
همسرم با لبخندی از سر شوق گفت: چه خبره اینجا... خدای من؟ 
قضیه چیه؟ بچه ها دست بابا رو گرفتن و دورتادور هال چرخیدن و 
صحنه های زندگی اونو با هم مرور کردن. همسرم بعد از تماشای 
نقاشی ها روی کاناپه نشست، بچه هاش رو به آغوش کشید و گفت: 
تازه  می کنم  احساس  نیس،  تنم  تو  خستگی ای  هیچ  می کنم  احساس 

متولد شدم... و در حالی که به من زل زده بود ادامه داد:
احساس می کنم اونقدر خوشبختم که میتونم پرواز کنم با شما دو تا 

که مثل دوتا بال یه فرشته اید...

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

 1398/04/01 مورخ   139860311001000639 شماره  رأي  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيأت 
ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 
آقاي  متقاضي  بلامعارض  مالکانه  تصرفات   1 ناحيه   - شيراز  ملک 
محمدرضا جلالي دوقزلو فرزند اکبر به شماره شناسنامه 18 و کدملي 
2299501371 صادره از شيراز در دو سهم از هفده سهم ششدانگ يک 
باب خانه به مساحت 303/36 مترمربع پلاک 68105 فرعي از 1652 
اصلي مفروز و مجزي شده از پلاک 9552 فرعي از 1652 اصلي واقع 
در بخش چهار شيراز خريداري از مالک رسمي آقاي قربعلي محمدي 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 
خواهد شد.   5289/م الف                31118/190920

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/05/02  
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/17

حميد کشاورز- رييس ثبت اسناد و املاک ناحيه 1 شيراز

صفورا


